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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای ویژدیهای فرهنگی و اجتماعی جوامع خود را المثلها همچون آینهضرب زمینه و هدف:

و در تداوم یا رنگباختگی این ویژدیها نقش بسزایی دارند. هدف از نگارش این  منعکس میکنند

چارچوب زبانشناسی  مقاله، بررسی دیدداههای اجتماعی و فرهنگی نسبت به زنان و حقوق آنان در

المثلهاست. این پژوهش درصدد است نگاه جامعج ( با تکیه بر ضرب6547شریفیان )فرهنگی 

 ، طرحوارهها و استعارههای فرهنگی زنان مورد واكاوی قرار دهد. ایرانی را در مورد مقوله

ی تحلیلی است و جامعج آماری مورد بررسیی در ایین مطالعه،  روش این پژوهش توصیفی روشها:

 المثلهای فارسیفرهنگ بزرگ ضربلمثل است كه از دو منبع معتبر مکتوب اضرب 6763شامل 

آوری شده است. برای تحلییل مجموعج ( جمع4346)امینی،  فرهنگ عوام( و 4346)ذوالفقاری، 

 دادهها از ابزار تحلیلی زبانشناسی فرهنگی استفاده شده است. 

دن كرلهای یادشده عمدتاً بر برجستهالمثنتایج تحقیق نشان میدهد كه ساختار ضرب ها:یافته

های منفی شخصیت زن در نقش همسری تأكید دارد و مضامین منفی منتسب به زنان در جنبه

همچنین در بررسی . این نقش بیشتر از مضامین مثبت در مقایسه با نقش مادری است

با زبانی محترمانه در المثلها میتوان آشکارا جایگاه متغیر زنان را مشاهده كرد، زیرا او داه ضرب

نقش مادری توصیف میشود و در اوج است و داه با داوریهای بیرحمانه و مغرضانه در نقش همسری 

افزون بر این، پژوهش حاضر نشان میدهد كه تغییرات ساختارهای تا حد ابلیس نزول مییابد. 

ر نقش زن از المثلها همسو با تغییرات ساختارهای اجتماعی نیست و تحول دزبانی در ضرب

المثلها مشاهده دار تا نیروی كنشگر و فعال در عرصه اجتماعی و فرهنگی در ضربهمسری خانه

 نمیشود. 

توجه به اینکه امروزه دیدداه جامعیه و فرهنک ایرانی نسیبت بیه زنان در كل با گیری: نتیجه

تفاوت در نگرشها و باورها تر شده و شرایط لازم برای ارتقای جایگاه آنان بوجود آمده است، مثبت
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Proverbs, as mirrors, reflect the cultural and social 
characteristics of their respective societies. This study aims to examine social and 
cultural perspectives on women and their rights within the framework of Sharifian’s 
(2017) cultural linguistics, using a descriptive-analytical approach with a focus on 
proverbs. It seeks to explore Iranian society’s views regarding categories, schemas, 
and cultural metaphors related to women. 
METHODOLOGY: The dataset includes 2,723 proverbs collected from two 
authoritative sources: The Great Dictionary of Persian Proverbs (Zolfaghari, 2013) 
and Folk Culture (Amini, 2013). Cultural linguistic analysis tools were applied to 
examine, separate, and categorize proverbs associated with women, particularly in 
contrast with men, to analyze women’s categories, schemas, and cultural 
metaphors. 
FINDINGS: The findings reveal that these proverbs predominantly emphasize 
negative aspects of women’s character in the role of wife, with negative 
connotations outweighing positive ones compared to their role as mothers. 
Women’s status varies: as mothers, they are described respectfully and occupy a 
high position, whereas as wives, they are judged harshly and often unfairly, 
sometimes to an extreme degree. Moreover, the study shows that changes in 
linguistic structures of proverbs do not correspond to social changes; the evolution 
of women’s roles from housewives to active social and cultural agents is not 
reflected. 
CONCLUSION: Considering that contemporary Iranian society generally holds more 
positive views of women and conditions for improving their status have emerged, 
the differences in perspectives and beliefs deserve careful investigation. These 
findings can benefit sociolinguists, anthropologists, and intercultural studies 
scholars. 
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 مقدمه 
و نمایندۀ ذوق فطری، قریحج ادبی، افکار، عادات، اخلاق و احساسات  یک شعبه مهم از ادبیات هر زبان لمثلها اضرب

لمثلها از این حیث بازتابی از زنددی مردم هستند كه از یکسو تمامی زنددی بشکلی زنده ااهل زبان هستند. ضرب

 ه از زبانو پرجاذبه در آنها دیده میشود و از سوی دیگر، تمامی قوانین و قواعد اجتماعی و دینی به شکلی ساد

 (. 36:4344لمثلها روایت میشود تا قابل فهم برای همگان دردد )ذوالفقاری، اضرب

ای از زبان و فرهنگ یک ملت را تشکیل میدهند و بیانگر نگاه مردم جامعه به مسائل ضرب المثلها بخش عمده

های المثلها یکی از دفتمانربازآنجاكه ضمختلف بوده و لذا نقش بسزایی در تعیین هویت فرهنگی هر ملت دارند. 

اشند ای بمبنا هستند، آنها میتوانند بازتابدهنده ارزش و باورهای جامعهرا تشکیل میدهند و كاملاً فرهنگ هر جامعه

مفهومسازیهای فرهنگی اعضای یک جامعه را قادر  است. درفتهكه در طول زمان بین سخنگویان آن جامعه شکل 

ند عرصه المثلها میتواناز اینرو، ضربای با یک ذهن كلی و به روش تقریباً مشابهی فکر كنند. میسازند كه به دونه

اما آنچه در این تحقییق بیه آن پرداخته شده است، زنان  مناسبی برای بررسیهای شناختی و فرهنگی باشند.

به  اند ودر كانون توجه بوده هستند كه به علت ویژدیهای فردی و نقشهای خانواددی، اجتماعی و فرهنگی، همواره

اند. از بدو آفرینش انسان بر روی كره خاكی، همواره المثلها مطرح شدهعنوان یک موضوع مهم، در بسیاری از ضرب

 هاییای از ابهام و رمز و راز قرار داشته و جایگاه وی در طول تاریخ بارها دستخوش فراز و نشیبسیمای زن در هاله

موجب كمرنگ شدن ماهیت وجودی زن شده و وی را به كنج انزوا و « مردسالاری»کر شده است. تقویت تف

هویتی سوق داده است. ازآنجاكه زنان تقریباً نیمی از جمعیت كشور ما را تشکیل میدهند و در قالب نیمج پیکر بی

تن ی و جستجو برای یافانسانی كه زاییده آن نیمج دیگر نیز هست، شناسایی جایگاه آنان در فرهنگ و جامعه ایران

هویت راستینشان از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی در اذهان بسیاری از مردم، هر داه سخنی از حقوق 

زنان به میان میاید، تنها این مسئله به ذهن خطور میکند كه زن در ایران زمین، از آغاز تاكنون بار مسئولیت 

از همسرداری و فرزندآوری. آیا به راستی نقش زنان در همین چند كلمه ی بر دوش دارد و آن عبارت است اویژه

، افزایش حركات فمینیستی كه مبدا آن امریکا بود، سبب ارتقای بیشتر تحقیقات 4445خلاصه میشود؟ از سال 

جنسیتی در سراسر دنیا شده است و  به نظر میرسد كه ایدئولوژی جنسیتگرایانه در زبان بصورت دسترده در 

یافته است. از اینرو، مطالعج آنها جهت بررسی جایگاه مردان و زنان در خانواده و جامعه حائز المثلها نمود ربض

 اهمیت است. 

 

 بیان مساله
رو ابتدا به بررسی اجمالی زبانشناسی فرهنگی می ردازیم. علم زبانشناسی فرهنگی بعنوان رشتج در پژوهش پیش

نشناسی شناختی منشعب دردیده تا بتواند به شیوه دقیقتری به مطالعج بامطالعاتی نوینی از بدنج اصلی ز

های های زبانمفهومسازیهای برخاسته از فرهنگ ب ردازد و سعی در تبیین این پدیده دارد كه بسیاری از ویژدی

ه علاوه بر د كها در ادبیات فارسی هستندویهالمثلها بخشی از نثر موجز و دزینطبیعی ریشج فرهنگی دارند.  ضرب

بازتاب فرهنگ جامعه به دلیل ساختار و فرم رواییشان بسیار رایج و تاثیردذار و دربردارندۀ مناسبات جامعه هستند. 

بنابراین با مطالعج آنها میتوان به ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه پی برد. با بررسی معانی و دلالتهای 

دیدداههای  موجود دربارۀ زنها را شناخت و ویژدیهای منتسب به  ن فارسی میتواناجتماعی و فرهنگی آنها در زبا

میان  ازآنجاكه زبانشناسی فرهنگی به رابطه .همسری و نقش مادری بررسی كرد وی را از نظر جنسیتی در نقش



 4-66 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 1

نیای مایی از دزبان، فرهنگ و مفهومسازیهای فرهنگی می ردازد میتواند رویکردی مناسب برای دست یافتن به ش

اند. بررسی ویژدیهای ذهنی و تجربی توده مردم در بستر زبانی، فرهنگی، اجتماعی و ... باشد كه در آن زیسته

المثلهای فارسی در چارچوب زبانشناسی فرهنگی شریفیان منتسب به زنان در نقش همسری و مادری در ضرب

 ( هدف این مقاله است.6547)

 

  پرسشهای پژوهش

المثلهای فارسی چه . ازمنظر زبانشناسی فرهنگی، در ضرب4حقیق به پرسشهای زیر پاسخ میدهیم : در این ت

ازمنظر زبانشناسی فرهنگی،  .6همسری و مادری بیشتر مورد توجه قرار درفته است؟   ویژدیهایی از زن در نقش

 است؟المثلهای فارسی چگونه شده نسبت به زن در این دو نقش در ضربدیدداه ارائه

 

 روش تحقیق
نقش  درالمثلها درباره زنان جامعج آمیاری آن دربردیرندۀ كلیج ضرب است وی تحلیلی  توصیفیروش این پژوهش 

فرهنگ ( و 4346)ذوالفقاری،  المثلهای فارسیفرهنگ بزرگ ضرب است كه برمبنای دو كتاب همسری و مادری
ط بصورت دستی توسشده نیز اند. آمارهیای ارائهبندی شدهدزینش و بصورت الفبایی فهرست (4346)امینی،  عوام

نمونه به زنان در نقش همسری  4954المثل، ضرب 6763از مجموع شده، انجام درفته است. آوریهای جمعنمونه

سر و مادر به كمک ابزار نمونه در نقش مادری پرداخته است. برای ترسیم انگارۀ فرهنگی زن در نقش هم 947و 

ههای فرهنگی مرتبط با ها و استعارها، طرحوارهقوله( م6547شناسی فرهنگی )شریفیان، شده در زبانتحلیلی ارائه

مثلهای البندی ویژدیهای منتسب به زنان در ضربدرفتند كه منتج به شناسایی و دستهزنان مورد مطالعه قرار 

 اند.  در قالب نمودارهایی ارائه شده و ایج بصورت جدول آماری تنظیمفارسی شد. اطلاعات دادهها و نت

 

 پیشینۀ تحقیق
ها، از پژوهشهایی كه در مورد دیدداههای جنسیتی در ژانرهای، كتابهای درسی آموزش زبان انگلیسی، رمان

 3؛  بیکر6554 6؛ لی4446 4المثلها، اصطلاحات، ...  انجام شده میتوان به آثار محققان خارجی همچون باسوضرب

نهاد و آثار داخلی ازجمله پاک  6547 4؛ آلوانودی6541 9؛ ممدایک6541 7؛ امفو 4 6541 5و رادزی 1؛ هَمدان6545

؛ دسپ، 4345؛ زاهدی و ایمانی 4399زاده و بصیری ؛ حسین4394؛ ذوالفقاری 4391نژاد ؛  علی4394جبروتی 

                                                      
1. Basow 
6. Lei 
3. Baker  
1. Hamdan 
5. Radzi 
4. Diabah 
7. Amfo 
9. Mmadike 
4. Alvanoudi 
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؛ نخاولی و شریفی 6544؛ استاجی و نخاولی 4154 ؛ غیوری و اصلاحی4345زاده نیکوبخت، بیگدلی و منشی

صه اند كه بطور  خلااز ابعاد متفاوتی نگریسته رد كه همگی به موضوع جنسیتاشاره ك 4151پور و رهبر ؛ ولی6543

  می ردازیم. به برخی از آنها
را تعریف میکند و معتقد  4به بررسی جنسیتگرایی در زبان انگلیسی می ردازد. وی در ابتدا زبان جنسگرا (6554لی )

ود پدیدۀ جنسیتگرایی در جامعه است و چون زبان به دو دلیل وجود دارد: دلیل اول، وج 6است جنسگرایی زبان

داههای اجتماعی دارد، بنابراین این پدیده را در خود بازتاب میدهد. دلیل دوم الگوهای ارتباط تنگاتنگی با دید

موجود در زبان است كه به ما این امکان را میدهد رفتارهای متفاوتی در قبال این دو جنس داشته باشیم. بیکر 

رای بررسی فراوانی و بافتهایی كه زبان جنسگرا در آنها ظهور مییابد چهار ژانر نوشتاری )خبر، تخیلی، ( ب6545)

، 4444، 4434های های علمی( با حجم یکسان را از پیکرههای انگلیسی بریتانیایی در سالمتون عمومی و نوشته

میدهد كه استفاده از ضمایر، القاب و عبارات با هم مقایسه مینماید. او نتایج خود را اینگونه شرح  6554و  4444

( به تحلیل 6545) 3ساباتر-مذكر كاهش داشته است اما همچنان، فراوانی عباراتهای  مردانه و زنانه برابر نیست. پرز

 جنسگرایی زبانی در كتابهای درسی آموزش زبان انگلیسی در اس انیا می ردازد. 
میگوید بر اساس تفکر جنسیتگرایی، جامعه به تی و فرودستی در زبان فرادس( در كتاب 4394نهاد جبروتی )پاک

دو دستج فرادست و فرودست تقسیم میشود و بیشتر این زنان هستند كه دستج فرودست جامعه را تشکیل میدهند. 

ی عالمثلهای فارسی پرداخته است. به باور وی، مسائل اجتما( به مسائل اجتماعی مطرح در ضرب4394ذوالفقاری )

تبعیض جنسی »ای با عنوان ( در مقاله6543اند. نخاولی و شریفی )ها را به خود اختصای دادهبیشترین حجم نمونه

ر و رهبر پوالمثلهای فارسی، تبعیض جنسی علیه زن را نشان دادند. ولیبا مطالعج ضرب« المثلهای فارسیدر ضرب

تفاوت مقاله حاضر با پژوهشهای  اند.عامیانه فارسی پرداخته( به ارزیابی استعارههای مفهومی در اصطلاحات 4151)

ای المثلهضربو تدوام و بازتولید مداوم آن در دفتمان بررسی ویژدیهای منتسب به زنان شده در رویکرد انجام

  است. فارسی در چارچوب زبانشناسی فرهنگی

 

 چارچوب نظری

ها در حوزۀ زبانشناسی فرهنگی برساخته از نگاه شناختی به چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس آخرین یافته

(. زبانشناسی فرهنگی دو چارچوب نظری و تحلیلی برای مطالعج مفاهیم 6547فرهنگ و زبان است )شریفیان، 

  ای از این دو چارچوب است.نمایانگر خلاصه 4فرهنگی ارائه میدهد. شکل 

 

                                                      
4. sexist language 
6. language sexism 
3. pe'rez-Sabater 
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 (3: 6547ی نمای كلی چارچوبهای تحلیلی و نظری زبانشناسی فرهنگی )شریفیان، 4شکل 

 

چارچوب نظری ما را در درک رابطج مفهومسازی فرهنگی و شناخت فرهنگی و همچنین نحوۀ تحقق آنها در زبان 

مفهومسازی فرهنگی و شناخت یاری میکند. همانگونه كه در تصویر مشخص است، زبان در تعامل و هم وشانی با 

كه هسته مركزی و محوری در چارچوب نظری « شناخت فرهنگی»(، مفهوم 6547فرهنگی است. به باور شریفیان )

در رابطه با زبان ارائه « فرهنگ»و « شناخت»زبانشناسی فرهنگی است، تعریفی یک ارچه و منسجم از مفاهیم 

است كه  6«شناخت پویا»وم میگوید كه شناخت فرهنگی نوعی ( در توصیف این مفه141: 6545) 4میکند. فرنک

پی تعاملهای اجتماعی و زبانی بین افراد در طول زمان و مکان بدست میاید. از سوی دیگر، این مفهوم در طول در

( 1444) 3است. از نظر هاچینزنسلها مدام از طریق ارتباط بین جوامع زبانی مورد بحث قرار درفته، و بازنگری شده 

الف(، عناصر شناخت فرهنگی یک جامعج زبانی بصورت همگن بین سخنگویان آن جامعه به 6559و شریفیان )

اشتراک دذاشته نمیشوند. به دیگر سخن، این عناصر شکلی از شناخت توزیعی هستند كه بطور ناهمگن بین افراد 

شناخت فرهنگی یا دسترسی به آن در سطوح سازی اند، زیرا سخنگویان یک جامعج زبانی از لحاظ درونیشدهتوزیع 

 1متفاوتی قرار دارند. از همین روست كه زبانشناسی فرهنگی، شناخت فرهنگی را در زمرۀ نظامهای تطابقی پیچیده

ای فرهنگی است. اعضای یک ای فردی باشد، پدیدهمسازی در انسان بیش از آنکه پدیدهبه شمار میاورد. مفهو

های فرهنگی خویش مدام با قالبهای فکری و رفتاری خود آشنا میشوند. ن تبادل تجربهجامعه فرهنگی در جریا

معمولاً نظام پیچیده شناختی از مفهومسازیهای هماهنگی پدید میاید كه در طول زمان بین سخنگویان یک دروه 

چارچوب  6کل فرهنگی شکل درفته است. چنین مفهومسازیهایی ریشج مفهوم شناخت فرهنگی را شکل میدهند. ش

 شناسی فرهنگی را نشان میدهد. نظری زبا

                                                      
4 Frank 
6 Enactive cognition 
3 Hutchins 
1 Complex Adaptive Systems (CAS) 
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 (4: 6547نشناسی فرهنگی )شریفیان، ی چارچوب نظری زبا6شکل 

 
نشناسی فرهنگی بیانگر این نکته است كه چگونه ویژدیهای  زبانی در سطوح دونادون زبان ی چارچوب تحلیلی زبا

اند. مفهومسازیهایی كه خود در قالب فرهنگی جای درفتهواژی نحوی، معنی و دفتمان ی در دل مفهومسازیهای 

. چارچوب تحلیلی زبانشناسی های فرهنگی و استعارههای فرهنگی شکل میگیرندهای فرهنگی، مقولهطرحواره

ازیهای سفرهنگی ابزار مفیدی است كه به كمک آن میتوان ویژدیهای زبانی را بررسی و رابطج میان زبان و مفهوم

 تحلیل كرد. فرهنگی را

 

 هاتحلیل داده
ا المعارفی بها و حتی مدخلهای واژدانی دایرهها در هر زبانی برچسبهایی برای مقولهبا ملاحظج این واقعیت كه واژه

همسری و مادری از مجموع دادهها انتخاب شدند كه به لحاظ  معنایی برخاسته از فرهنگ هستند، واژۀ زن در نقش

به منظور محدود كردن دامنج تحلیل، از بین مایز بودند. رابطج سببی )زناشویی( و نسبی )خویشاوندی( از هم مت

« زن»نقشهای مختلف زنان )ازجمله هوو، دایه، كنیزمطبخی، خدمتکار، مادربزرگ، عمه، خاله و ...( تنها دو مقولج 

رای ترسیم انگارۀ ب. بررسی شدند دادههای پژوهشها و استعارههای فرهنگی در انتخاب و س س طرحواره« مادر»و 

نمونه به زنان در نقش همسری و  4954المثل مورد تحلیل واقع شدند كه ضرب 6763رهنگی مرتبط با آنان ف

( 6547شده در زبانشناسی فرهنگی )شریفیان، به كمک ابزار تحلیلی ارائهنمونه در نقش مادری اشاره داشت و  947

ی فارسی المثلهاای منتسب به زنان در ضرببندی ویژدیهدرفتند كه منتج به شناسایی و دستهمورد مطالعه قرار 

ی، ... تدبیروفایی، فسادپذیری، بیشد و از این رهگذر فراوانی مضامین منفی در زنان در نقش همسری همانند بی

همچون فداكاری، مهربانی، الگوی اخلاقی در خانواده و اجتماع، و فراوانی مضامین مثبت در زنان در نقش مادری 

های فرهنگی و استعارههای فرهنگی نمود ن دردید كه در قالب مقولج فرهنگی، انواع طرحوارهتعیی بخشیوحدت

دادهها مربوط به زن در نقش همسر و   ٪49,44نشان دادند كه اند كه در زیر بدانها می ردازیم. بررسیها یافته

ت جدول و  نمودارهایی بازنمایی بصوردر آخر این بخش، اطلاعات آماری  مرتبط با نقش مادر است.  آنها 34,91٪

 میشوند.  
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 مقولۀ فرهنگی زن 

لغتنامه ویژدیهای منتسب به زنان در دادههای پژوهش از دو منبع مکتوب و « زن»در بررسی مقولج فرهنگی 
 ی 4معانی زیر ثبت شده است « زن»، برای واژۀ لغتنامه دهخدادر استفاده شده است.  فرهنگ معینو  دهخدا

 انسان، بشر ماده، امرا، نساء، خاتون، بانو. واژه مادینه ی 6نقیض مرد؛ یعنی انسان ماده، چه متأهل باشد و چه مجرد 

، چه متأهل و چه غیر، و متضاد «فرد ماده از نوع بشر»به معنی ازدواج )نکاح( و به معنای   فرهنگ معیندر « زن»

 است. « مرد»

 طرحواره فرهنگی زن 

چگونگی بازتاب و بازتولید نقشها و ارزشهای فرهنگی درباره زن است كه بطور ضمنی در  نشاندهنده طرحواره زن

زن به ما كمک میکند نقشها، رفتارها و مفاهیم را در فرهنگ و زبان درک  طرحواره تقابل با طرحواره مرد است.

، 4رویدادی فرهنگی ازجمله طرحوارههای بررسی دادهها حاكی از وجود انواع طرحواره .كنیم و بازتولید كنیم

 در مورد زنان است.  5ایو طرحواره دزاره 1، طرحواره احساسی3،  طرحواره تصویری6طرحواره نقشی

 

 لحاظ اخلاقی بد هستند.به  زنان طرحواره
ابط مفاهیم و رو تفکر و رفتار عمل میکند. این طرحواره ای است كه به مثابج انگارهدزاره طرحوارهبالا یک  طرحواره

 های زیر بدانها می ردازیم.  نها را مشخص میکند كه در نمونهموجود بین آ
 

 «.ای زنان كج است ادر راستش كنی میشکنداستخوان دنده» ی 4
به لحاظ اخلاقی بد هستند. همبستگی رو، آنها زنان منتسب شده؛ از این در نمونج بالا به« ایكج دنده»ویژدی 

ای سالم است راست میایستد و ادر ناسالم است كج میماند یا میافتد. در نمونج تجربی نشان داده كه وقتی وسیله

ردد، رمیگشده ب، همآیی راست و خوب و همآیی چپ و بد به كاربردهای فرهنگی تثبیت«خواب زن چپ است»دیگر 

استفاده میکنیم. لذا خواب چپ بار ارزشی منفی « او دست راست من است»مثلاً برای بیان نیروی اصلی از عبارت 

د و میده ارائهای بصورت حکم كلی این نمونه با مبنا قرار دادن سنتی در فرهنگ آیینی، دزارهبه زن داده است. 

راد المثل در مورد افبطوركلی اعمال و كنش منتسب به او را طبیعیسازی میکند. این ضرباعتباری خواب زن و بی

المثل در جایگاه ارجاع نادان و احمقی بکار میرود كه همه چیز را وارونه تشخیص میدهند. تعمیم معنای اولیج ضرب

زن عقلش در دامنش است، »، «العقل استزن ناقص»ه و دزارۀ تکراری كنایی، زن را در ردیف افراد نادان قرار داد
و « زن و عقل؟ مثل نمک رو زخم»، «زن عقل ندارد»، «است بسته زلفش به زن عقل»، «برخاست از او میافتد

دیری اشاره به ناسازداری زن با تعقل و تصمیم را در نمودی دیگر بازتولید میکند و« عقل زن نصف عقل مرده»

 را زنان و میداند زن ذاتی ویژدی را نادانی« میدهد؟ كی را رمال خیر نباشد، نادان زن ادر»نمونج طقی دارد. من

                                                      
4 Event Schemas 
6 Role Schemas 
3 Image Schemas 
1 Affective Schemas 
5 Proposition-schemas  



 4/ از منظر زبانشناسی فرهنگی المثلهای فارسیبررسی ویژدیهای منتسب به زنان در نقش همسری و مادری در ضرب

 

 دمراهی عامل و ناآداه زودباور، را زن تحقیرآمیز، لحن بامیکند.  معرفی فریبکارانه و خرافی مشاغل رونق عامل

 است:  ارهدارای چهار زیرطرحو« زنان به لحاظ اخلاقی بد هستند» طرحواره .میدهد نشان فرهنگی

 وفا / فاسد است.زن بی
 های زیر را در نظر میگیریم: المثلهای بسیاری تداعی یافته است كه برای مثال نمونهدر ضرب این زیرطرحواره

 

 «سه چیز وفا ندارد، زن، دندان و اسب»ی 6

ک بعنوان ی«  عدم وفاداری»مفهوم . پذیری زن یک ناهنجاری محسوب میگرددوفایی و فساددر فرهنگ ایرانی، بی 

خصیصج ذاتی از زنان بازنمایی و الگودهی و بصورت منفی ارزشگذاری میشود. این نمونه را میتوان براساس مفهوم 

ج اعضای یک دروه ازجمله زنان براساس آشنایی سازی تحلیل كرد كه در آن تعمیم دادن یک ویژدی به همكلیشه

« عضیب»با تعداد نسبتا محدودی از افراد آن دروه صورت می ذیرد. عمومیت بخشیدن یک عبارت استعاری در مورد 

وفای زن »باعث میشود باور یا نگرشی كه میتواند خای یا محدود باشد، عام یا فرادیر تلقی شود. نمونه « همه»به 
ثباتی و زوددذر بودن وفاداری زن را از رهگذر تشبیه به یک پدیده طبیعی القا میکند. بی« سدیدهمثل یخ آفتاب

ای المثلها نشانگر باورهافزون بر این، فسادپذیری، تحقیر وفاداری زن و محتوای جنسی و شهوانی در برخی از ضرب

 سی توصیف میکنند: ای تحقیرآمیز و جندونهو قدرت نفوذ پول را به جنسیتی است كلیشه

 «شود.پول را روی بند ابریشمی شلوار زن شاه بگذاری، باز می»ی 3

كه اشاره به این باور دارد كه حتی زنِ شاه نیز با دیدن پول از وفاداری و عفت خود میگذرد. زن بعنوان موجودی  

ثبات در برابر پول تصویر شده است؛ ارزش زن در برابر پول سنجیده میشود. در نمونه مشابه دیگر فسادپذیر و بی

   این الگو مفهومسازی میشود. « زر در دهان، زن در دام»

 

 اعتماد است.غیرقابل گر/حیلهزن 
ثال مبرای تطبیق الگوهای ذهنی بکار میروند. برای المثلهای بسیاری نمود یافته است كه در ضرب حوارهاین زیرطر

 های زیر را در نظر میگیریم: نمونه

 «حیله كار زن است و روباه»ی 1
واژۀ « حیله كار زن است و روباه»المثل میشود. در ضرب در بازنماییروباه در باورهای عامیانه موجودی حیله   

های دیگر ویژدی مکر زن بیان شده دری و فریبکاری را نشان دهد. در نمونهروباه بکار رفته تا بطور مجازی حیله

ری داین صنعت حیله در نمونج آخر«. مکر زن چهل شتر بار است»، «مکر از زنان و تَلبیس از ابلیس است»است: 

د و این ها میداننمردان غالباً زنان را مسبب اصلی فتنهر زنان چنان بزردنمایی شده كه چهل بار شتر دشته است. د

ای هست، پای هر جا فتنه» و « هرجا كه زن است فتنه آنجاست» المثلهای بسیاری بیان شده است:باور در ضرب
بی و ناپاک شیء به او را ، نگاه تحقیرآمیز به زن«درفت نمیتوان طهارت زن آفتابه با»در نمونج «. زنی در میونه

 شود. چنین داده نسبت زن به كه است چیزی یا ابزار هر به مطلق اعتمادیبی آن ضمنی میدهد. پیام تقلیل فایده

 میشود.  اجتماعی مشاركت و دیریهاتصمیم جدی، دفتگوهای از زنان حذف موجب نگاهی

 

 حیا است.زن سلیطه / بی
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مثلهای الكه در ضربای زیربنای تفکر و رفتارهای دونادونی در روابط زن و مرد است عنوان دزارهحواره بهاین زیر طر

 بکار میروند: تطبیق الگوی ذهنی بسیاری نمود یافته و برای 

 ی زن سلطیه شوهر مرد است. 5

مییابد. معمولاً زنان از رهگذر ازدواج شوهر برجستگی معنایی منفی « سلیطه»در این نمونه زن در همجواری با واژۀ 

میگیرند كه مفهوم كالاشددی زنان را هم بهمراه دارد. در این موقعیت شوهر « زن»میکنند، بعبارت دیگر مردان 

بکار میرود این رابطه معکوس میگردد و مرد به « شوهر مرد»جایگاه بالادستی بر زن را دارد اما هنگامی كه عبارت 

رس از زن محملی برای ت« سلیطه»پذیر تغییر میکند. واژۀ در و سلطهدستی تنزل مییابد و رابطج سلطهجایگاه فرو

زن سلیطه را ، «قلادهحذر كن از زن سلیطه، دیوار شکسته و سگ بی»و تسلط وی بر مرد میشود. در نمونج 

افکنی هستند و نگاه ابزاری و هراسزا قلاده دانسته كه هر سه خطرناک یا آسیبسنگ با دیوار شکسته و سگ بیهم

 هد.  نسبت به زنان مستقل را بازتاب مید

 

 زن منشأ غم و منبع شر است.

تقلیل رابطج زن و مرد به بارِ منفی و بازدارنده؛ المثلهای بسیاری نمود یافته است و این زیرطرحواره در ضرب

 هراسی فرهنگی؛ انکار مسئولیت مشترک در زنددی زناشویی را بازتاب میدهد. زن

 

 «غم است.زن، پادشاه بیآدم بی» ی 4
این نمونه، زن را منشأ غم، دردسر و محدودیت برای مردان معرفی میکند و در عین حال مردِ بدون زن را آزاد، 

 و غلام دارد زن كه آن و / است ناكرده زن كه كس آن خوشا ای»دغدغه و خوشحال نشان میدهد. در نمونج یب
 سو یک از میداند. برابر مرد اسارت و برددی با را زن داشتن تحقیرآمیز، آشکارا اما شاعرانه زبانی با« است برده

  .میکند معرفی آزادی كاهش و زحمت مایه را داشتنزن  دیگر، سوی از و میکند ستایش را مجردی

 و ناتوان هستند.تدبیر بی زنان طرحواره 

های رویدادی نمود یافته است كه بر پایج این دزارۀ كلی در زیرساخت برخی از رویدادهای خای ازجمله طرحواره

هایی طرحواره« داریمملکت»اند. برای مثال، مردم برای رویداد تجربیات انسانها از رویدادهای خای شکل درفته

مرتبط است. اعضای یک جامعه فرهنگی رویدادهای « مملکت»و « مَلک»هایی همچون دارند. این طرحواره با مقوله

های فرهنگی دیری طرحوارهاجتماعی را به شکل كمابیش مشابهی تجربه میکنند و همین تجربیات مشابه پایج شکل

رو،  با مولفه ]+ مذكر[ مفهومسازی شده است؛ از این« مَلک»رویدادی میشوند. در جامعه و فرهنگ ایرانی، مقولج 

یک مرد باشد و عکس آن خلاف انتظارات و عرف جامعه محسوب میشود. این مفهومسازی فرهنگی در  مَلک باید

 المثلهای زیر تکرار و بازتولید شده است: ضرب

 «چون زنی مَلک بود، كار مملکت چنین بود.»ی  7

حاكمِ  آوردو سیاسی رهنابسامانی اجتماعی المثل به زنان منتسب شده؛ از اینرو، در این ضرب« ناكارآمدی»ویژدی  

تدبیری و فروپاشی است، و توانایی زن در اداره جامعه را زن است. حضور زن در قدرت در این نگاه نشانه ضعف، بی

انکار شایستگی زن در سیاست و مدیریت، آمیز منجر به كاهش نقش اجتماعی زن و این نگاه تبعیض نفی میکند.

 نظمی تلقی میگردد. نبع بیمثابه م تدبیری زن میشود. زن بهبی

 «.نکنید كار زنان رأی و تدبیر به»ی 9
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 ندارد باید دیریتصمیم صلاحیت زنانه موجب ترویج این باور در جامعه و فرهنگ ایرانی شده كه زن تدبیر تحقیر

 .دذاشته شود كنار سازیتصمیم عرصج از

 

 «   راه؟ نمایند كی زنان دانش به»ی 4
چون زن »است میشود. در نمونج  ارزشزن بی ها موجب تقویت كلیشه دانشزنانه در این نمونه رأی و علم تحقیر

حضور زن را با از میان رفتن عقل، دانایی یا نظم مرتبط میداند. زن در این نگاه نماد نادانی « آمد، همه دانش رفت

 مردسالارانه دارد.یا منشأ اختلال در خرد و تعادل معرفی میشود، كه ریشه در باورهای 
 

 «.است خرابیخانه زن، تدبیر»ی 45
 زیان سبب زن زنانه برمبنای این الگوی سنتی است و ریشه در باورهای فرهنگی دارد كه رأی تحقیر رای و تدبیر

 .میشود تلقی ارزشبی خانوار مدیریت در زن میشود؛ درنتیجه نقش

 «سیاست؟ به چه را زن»ی 44
 در صرفاً زن نقش عمومی و القای عرصج از زن نیست كه این باور موجب حذف شایسته سیاسی اندیشه برای زن

 خانواده است.  و خانه

 «تواند عبور كند.از پلی كه زن ساخته اردک هم نمی»ی 46
قی شده كه كیفیت تلاعتمادی شدید به توانایی زن در امور فنی، مهارتی یا عقلانی است. كار زن آنقدر بیبیانگر بی

 كار او استفاده كند. تواند از نتیجهوزن مثل اردک هم نمیی موجودی سبکحت

 

 كالایی قابل خرید و فروش هستند.  زنان طرحواره

اشیا قراردادن آنان و جزء مایملک مرد بودن از حیث كمیّ  مفاهیمی چون شیءپنداری زنان یا در ردیف اموال و

اند. طرحواره كالاشددی زن از مضامین منفی دیگری است بصورت طرحواره مطرح شدهدر جامعه و فرهنگ ایرانی 

 المثلهای زبان فارسی نمود فراوانی دارد و بصورتهای مختلف الگودهی شده است: كه در ضرب

 «انسان هزار تومان خرج كند و زن عاقل ببرد.» ـ 43

 كالایی عاقل زنِ استعاره از سود بهتر است، دویی« زن عاقل»كنایه از خرج بیشتر و « هزار تومن»، بالادر نمونه 

میکند. این الگوهای  تعریف پول و معامله قاب در را زن ارزش نگرش این میاید. دست به بیشتر پول با كه است

المثل را نیز شامل میشود. مفهوم زن عاقل نه المثل، كنش استعاری ضربذهنی علاوه بر معنای كدشده در ضرب

 آمیزش، در تحقیر و طعنه به جنسیت زن است. در تعریف زن بلکه با ویژدی طعنه

 «پدرم زن درفت دعوا خرید.»ی 41

شده و به زن پدر )نامادری( ارجاع « همسر چندم»در محور جانشینی، جانشین واژۀ « دعوا»واژۀ  در این نمونه،

نیز جنسیتزددی را در جهت تحقیر زن طبیعیسازی میکنند. به این « خریدن»و « درفتن»افعال  داده شده است.

این جنسیتزددی  .معنا كه زن همچون كالایی قابل خریدوفروش مفهومسازی شده است كه از خود اختیاری ندارد

دری و آشوب را مفهوم فتنه  در این  نمونه« دعوا»تحقیر زن را در جامعه ایرانی نشان میدهد. از سوی دیگر واژۀ 

 بازنمایی میکند كه یکی از ویژدیهای منتسب به زنان است. 

 «.است دذاشتنی زر و زور و زن این»ی 45
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 كه میداند دذرا و ناپایدار اموری را سه هر و میدهد قرار دروه یک در را )زر(  ثروت )زور( و قدرت نمونه زن، این

 .است شده تلقی پوشیچشم قابل و مصرفی كالایی مثابهبه قدرت، و مال كنار در زن كند. دل آنها از باید

 

 پذیر و وابسته هستند. زنان آسیب طرحواره
دیری مفهومسازیهای خای فراهم میکنند. های تصویری هستند كه ساختارهایی را برای شکلازجمله طرحواره

های المثلها در ضربچیزی بین تصویر ذهنی و دزارۀ انتزاعی كه میتوان آن را به آسانی تصور نمود. این طرحواره

 اند: هصورتهای مختلف الگودهی شدزبان فارسی نمود فراوانی دارند و به

 «زن را شوهر دارد، پنیر را خیک.»ی 44
 ،از ابریشم نگهداری نکنی پشم میشود»و « زن باید سرپوش داشته باشد»های مشابه ، همانند نمونهدر این نمونه

ارند. د« نگهدارنده/ محافظ»در زمرۀ مقولاتی مفهومسازی میشود كه نیاز به  زن« از زن نگهداری نکنی دم میشود

ایرانی ارجاع زن به موارد فوق سبب باورپذیری نیاز و وابستگی زنان به همسر و فاسد شدن آنان در  در فرهنگ

بندی و طبیعیسازی میکند. وجود شوهر نیز مانع فساد صورت عدم وابستگی به مرد میگردد و این مفهوم را مقوله

 ر موجب تقویت این كلیشه جنسیتیو تخریب زن میگردد. از سوی دیگر باورپذیری نیاز و وابستگی زن به همس

های كننده كنش زن بازنمایی میشود. در نمونهشده است كه شوهر عنان اختیار زن را در دست درفته بعنوان كنترل

هر اسبی را مهمیزی لازم است و هر زنی را »، «مرد افسار زن است»، «دهنه و افسار استشوهر اسب بیزن بی»
ونه هد كه چگاین وابستگی تکرار و بازتولید شده است و نشان مید «اهد و زن كتکبند میخواسب پوزه»و « چماق

بندی تبدیل به یک الگوی ذهنی شده و اعمال خشونت با توسل به چماق و تنبیه بدنی را بصورت یک كنش مقوله

از التفات شوی »و « شوهر ادر شوهر باشد زن شیر میشود»های مقبول در جامعه مردسالار رواج میدهد. در نمونه
 ارزش و جایگاه زن وابسته به توجه شوهرش است.  « بود قدر زن بلند

 «. آتش از آتش دل میکند زن از شوهر »ی 47
اره احساسی بهره میگیریم. احساسات ماهیتی شناختی و اجتماعی دارند و مفاهیم برای تحلیل این نمونه از طرحو

های مشخص باشند. محبت و پشتیبانی مرد به مثابه هایی از طرحوارهاحساسی و عاطفی میتوانند به مثابه نمونه

هایی مثل درمی و سردی، تندی و كندی، لطافت و سختی مشخصه .به مثابه سرماست درمای آتش و فقدان محبت

ها برای درک ویژدیهای انسانی مورد استفاده قرار میگیرند. دل كردن زن از شوهر بصورت دل كردن و مانند آن

آتش از آتش بازنمایی میشود. طرحواره بیشتر بالاست، حالت شدید آتش است. پس محبت و اشتیاق شوهر به زن 

دل كردن آتش از آتش الگودهی میشود. در نتیجه، وابستگی زن به شوهر یک مقوله فرهنگی در جامعه بصورت 

 ایرانی است. 

 

 نشین هستند. زنان خانه طرحواره
داری یا همسرداری از حیث مکانی ی زمانی، الگوسازی كردن زن با وظایف خانه داری، محدودمفاهیمی چون خانه

ی و نشینخانهاند. شدهه درمورد جنسیت زن در بستر جامعه و فرهنگ، طبیعیسازی فرضهای اولیو بعنوان پیش

حفظ محیط خانه مهمترین وظیفج زن تلقی شده و حضور نداشتن زنان را در اجتماع، ضامن سلامتی جامعه و خود 

 دهد:ازتاب میشده فرهنگی را ببصورت یک الگوی تثبیت« داریخانه»تقلیل هویت زن به  طرحوارهزن است. این 

 «به خانه نشستن بود كار زن / برون كار مردان شمشیر زن»ی 49
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 «آوری.داری كند و مرد نانزن خانه»ی 44
 «جوهر مردی نداری چون زنان در خانه باش.»ی 65

مراتبی مرد و زن دارد. در دلالت بر جایگاه سلسله« زنان»و « خانه»، «مردی»و « جوهر»در نمونه آخر، همنشینی 

ده نشینی بازنمایی شاین تقابل، جوهر و اصلیت به مردان و فرع بودن به زنان ارجاع داده شده و زنانگی معادل خانه

سازی میکند. با توجه به دیدداه سازی جایگاه زنان برجستهالمثل تحقیر مردان را در نمود منفیاست. این ضرب

فلسفی ی حکمیِ تقابل ارزشی بین جوهر و عرض كه در این نمونه دیده میشود تقبیح مرد در نبود جوهر، او را در 

، جایگزین «در خانه بودن»، معنای تقابلی «در میدان بودن»ردیف زن قرار میدهد. در این نمونه با حذف كنش 

 میشود. آن 

  «.زن از درون، مرد از بیرون خوب خانه میسازد»ی 64
نمونج بالا یک طرحواره تصویری است، چیزی بین تصویر ذهنی و دزاره انتزاعی كه میتوان آن را به آسانی تصور 

شده كه همکاری زن و مرد را در ساختن بنای زنددی نشان میدهد. نمود. مفهوم ساختن در این نمونه طوری بیان

در واقع، از طرحواره ساختمان برای مفهومسازی در مورد زنددی مشترک استفاده شده است، اما مفهوم زیرساختی 

   های دیگر نیز بازتولید شده است:زن را در بطن خود دارد. این مفهومسازی در نمونه« در خانه بودن»

 «.مرد از نشستن خوار میشود و زن از دشتن»ی 66
 «.رزقش دشاده میشود، زن ادر بگردد عیب اوست شوهر ادر بگردد»ی 63
 «.ای متبرک است و زن مجاور آنخانه چون بقعه»ی 61

نمونه آخر در ظاهر منزلت خانه را بالا میبرد و زن را در جایگاه كسی قرار میدهد كه در جوار آن است، اما این 

ف ای و وابسته به خانه تعری، بلکه حاشیهآمیز است و موقعیت زن را نه در مركز و هستهنوعی تبعیضنزدیکی به

 میکند.

 

 .زنان فقط زاینده و ابزار فرزندآوری هستند طرحواره
 المثلها، هویت شخصی و فردی زن در تعریف و نسبت او با فرزند و كنش معطوف به او تعریف شدهدر برخی ضرب

نقشی ساختار دانشی را تعریف میکند كه اعضای جامعه فرهنگی نسبت به نقشهای خای ازجمله  طرحوارهاست. 

 مادری دارند: 
 «زن كه زایید، مادر است.»ی 65
 «زن تا نزاییده دلبر است و چون زایید مادر است.»ی 64

 زن وقتی به حقیقت جزو خانواده شوهر میشود كه فرزند آورد: 

 «ه است.زن تا نزاییده بیگان»ی 67
 «تا نشود مادرک كی شود برابرک.»ی 69

اهمیت زن چه به حیث هویتی و چه جایگاه « زنان را همین بس بود یک هنر / نشینند و زایند شیران نر»در نمونه 

، «نازاینده زن از بِه خانه، دوشه در بوریایی» در نمونج دنیا آوردن مردان بازنمود یافته است. كنشگر اجتماعی در به
 و میکند تأكید زن كاركرد تنها بعنوان تولیدمثل نقش بر المثلضرب این شده؛ دانسته حصیر از ترارزشبی نازا زن

 .میداند فرزندآوری ابزار را زن

 ارزش است. زن بیوه بی طرحواره
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طرحواره زن بیوه به ما كمک میکند تا ارزشها و باورهای فرهنگی درباره ازدواج با دختران باكره و تحقیر زن بیوه 

معرفی میشود، هویت زن را در چارچوب « ارزشكالای بی»بعنوان  بیوه زنرا بهتر بفهمیم. در فرهنگ سنتی، 

 وابسته خاصی مرد یا خانواده به دیگراند را به حاشیه میراند، شوهر داشتن تعریف میکند و زنانی كه  بیوه شده

 میشود:  شمرده تعلقبی نیست؛

 « زن بیوه، یک جفت دیوه» ی64
 «است مردم زن زن، بیوه» ی 35

« تندرف»المثل با توجه به فعل استعاری ضرب، اولاً، مفهوم «وردزن بیوه نگیر، همراه خودش كُره هم میا»در نمونج 

كه در این نمونه بصورت نفی آمده كالامندشددی زن را بازنمایی كرده ارزش او را تا سطح یک شیء پایین میاورد. 

در پیوند با كلمه همآیی )بیوه زن( جهتگیری « كُره»استعاره از فرزند زن بیوه است. واژه « كُره»دوماً، كاربرد واژه 

المثل بعنوان كه به لحاظ دلالت مصداقی خنثی است در بافت این ضرب« كرُه»ی خود را به او میدهد. واژه ارزش

 رفته یک ویژدی ثابت و كم و بیش منفی پیدا میکند كهتابعی از منحنی ارزیابی دسترده بافت كاربردیش رفته

فرضهای اولیه از بافت فرهنگی جامعه پیش كاربران زبان فارسی به نحوی از آن مطلعند و این آداهی از تلویح و

در این نمونه بار ارزشی منفی را تشدید میکند. كاربرد اسمهای دارای « هم»حاصل شده است. مضافاً اینکه واژۀ 

 « نمیمانند پایدار آفتاب، و بیوه زن»معانی ضمنی یک محمول راهبردی است كه منتج به الگوسازی از زنان میشود. 

دروهی مردان از زنان با هدف تأثیردذاری بر نگرشها، نیز بازنمایی منفی برون «كلون استبی درِ ثلم بیوه زن»  و

 «زنی را كه تو بردی، سگ من هم نمیبرد»ها به نمونه عواطف و رفتارهای دیگران صورت می ذیرد. ارجاع این نمونه

طور های فوق میتواند بخاطر كاربست نمونه بندی را به الگوی ذهنی تبدیل كند. به همینمیتواند فرآیند مقوله

 اش در جامعه فرهنگی ایران عادی تلقی شود.دهخودكار و بدون انگیختگی ذهنی نسبت به مفهوم جنسیتز

تر مادر، مثل اشتغال پذیرش نقشهای دسترده :با تغییرات اجتماعی، طرحواره مادر نیز دچار تحول شده است   

مان نقشهای سنتی و مدرن مادر و توجه به استقلال و حقوق مادران بیرون از خانه، تغییر در زبان برای بازتاب همز

 در زبان و فرهنگ معاصر بوضوح به چشم میخورد كه در بخشهای بعدی بدان خواهیم پرداخت.  

 

 استعارههای فرهنگی زن 
سازیهای استعاری در مورد زنان در دادههای پیکره از تنوع بالایی برخوردار بودند كه ویژدیهای جنسیتی را مفهوم

وسط كنترل زن تپذیر است و حفاظ و آسیببه صورت غیرمستقیم )استعاری( بیان میکنند. زن بدون شوهر، بی

 مرد الزامی است: 
 «سرپوشه.شوهر دیگ بیزن بی»ی 34
 «هر اسب لگام دسیخته است.شوزن بی»ی 36

دیری و منطقی بودن / احساسی بودن و تبعیت از دل برتری مرد بر زن داهی به صورت اعضای بدن در تصمیم

 ابزار متجلی میگردد:  مشاهده و به نفع مردان تعبیر میشود و داهی به صورت

 «مرد، عقل است و زن، دل. » ی33
 «زن و شوهر قفل و كلیدند.»ی 31

 ادر مقولۀ م
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« مادر»، تعاریف دقیق واژه فرهنگ معیندر  .دهنده فرزند استزنِ زاینده یا پرورش «مادر»، لغتنامه دهخدادر 

اصلی، اولیه  ی اسم مجازی )صفت(:6زنی كه دارای فرزند است )مادر، مام، والده، ام(،  :  ی اسم4اند: چنین ارائه شده

 ، اشاره به زن پیر، چاق و مکار دارد.«مادر فولادزره: »ایكنایهی 3یا نخستین، همانند صنایع مادر،  

 طرحوارۀ مادر
در این بخش به طرحواره مادر می ردازیم كه شناخت آن به ما كمک میکند تا ارزشها و باورهای فرهنگی درباره 

ییر ا درک كنیم و فرصت تغنقش مادری در تقابل با نامادری را بهتر بفهمیم، نحوه انتقال این باورها از طریق زبان ر

ارزش زنها را در نقشهای مراقبتی و خدمتی تقلیل میدهند. زن نگرشهای سنتی محدودكننده درباره مادر را بیابیم. 

یا مادر است یا دشمن و این موجب تثبیت تصویر نامادری ستمگر و مادر مهرآفرین و منبع امنیت روانی برای 

 فرزند میشود.: 

 « وزد و دایه را دامن.مادر را دل س»ی 35
 «آفتاب تابستان و آتش نامادری.» ی 34

 .قید و شرط، فداكاری و مراقبت از فرزندان استطرحوارۀ مادر نماد عشق بی
پدر، در مادر، در تنگناست؛ یتیم بییتیم بی»مادر منبع مهر، مراقبت و تداوم عاطفی خانواده است. در نمونج 

كودكی كه پدر ندارد، ادر مادر  .تر و مؤثرتر از نقش پدر استكودک بسیار حیاتینقش مادر در زنددی « آسایش

ادر  پناهی است حتیهمراه او باشد، میتواند در امنیت و محبت رشد كند؛ ولی كودكی كه مادر ندارد، در رنج و بی

عنوان یک كنشگر مستقل به لزوماً ارزش مادر بخاطر نقش پرستارانه و مراقبتی او برجسته شده، نه .پدر زنده باشد

د قیمادر بی« ه، مادر جانپدر نان مید»اجتماعی. همچنانکه در چارچوب سنتی مادرانگی تعریف میشود. در نمونج 

 و شرط جان خود را فدای فرزندان میکند. 

 طرحوارۀ مادر اولین معلم اخلاق و رفتار اجتماعی برای فرزندان و حفظ اتحاد خانواده است. 
 

های پُرارجاع در فرهنگ عامیانج فارسی است یکی از نمونه« سفیدی به مادر میماند، سیاهی به پدر»المثل ضرب

پنهان خود، چندین سودیری جنسیتی،  كه در ظاهر، به ویژدیهای ژنتیکی یا ظاهری فرزندان می ردازد، اما در لایج

ماد )كه ن« سفیدی»ان پدر و مادر بازتاب یافته است. شناختی میتقسیم زیبایی .نژادی و ارزشی را بازتاب میدهد

)كه در این بافت، حامل بار منفی، زشتی، « سیاهی» .زیبایی، پاكی، ارزش مثبت است( به مادر نسبت داده میشود

المثل حاوی سودیری نژاددرایانه است كه رنگ در واقع، این ضرب .یا فرومایگی است( به پدر نسبت داده میشود

 بودن نشانه« چردهسیاه»در بسیاری از فرهنگهای سنتی،  .ارزشگذاری میکند: سفید = خوب، سیاه = بدپوست را 

 پایین یا نژاد غیرمطلوب تلقی شده است.  كاردری، طبقج

 

 استعارههای فرهنگی مادر
بندیهای كیفی، كمی، زمانی ی مکانی برای دسته المثلها طی فرایندهای استعاری، معناهای مازاد به صورتضرب در

هایی مشاهده شد كه حاكی از مفهومسازی استعاری مادر به صورت در دادهها، نمونهمادران الگوسازی میشوند. 

 طبیعی یا ماورءطبیعی بوده است:  پدیده

 « ست.كرانهدل مادر، دریای بی»ی 37
 «مادر سایه خداست.»ی 39
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 زیر بازنمایی كرد.  هاینمودار و 4جدول بندی تحلیل دادهها میتوان  اطلاعات آماری را بصورت از جمع

 
 

 

 ـ اطلاعات پیکره0جدول 

 ردیف  نقش مورد بررسی فراوانی مطلق  فراوانی نسبی

 4 نقش همسری 4954 49,44٪

 6 نقش مادری 947 34,91٪

 جمع همسری و مادری 6763 455٪

 
 

 
فراوانی زنان در نقش همسری و مادریـ 4شکل   
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 فراوانی هر یک از مضامین مثبت در زنانـ 5شکل 

 

 
 فراوانی هر یک از مضامین منفی در زنان ـ5شکل 

 

 گیرینتیجه
المثلها، نگاه به زن ایرانی را دست كم پس هدف از این پژوهش این بود كه با مطالعج جنسیتی زبان از طریق ضرب

های جنسیتی را در مورد آنها بازنمایی و تبیین كنیم. جامعج آماری از عبور از دروازۀ تاریخ مکتوب جستجو و كلیشه
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نمونه  947نمونه به زنان در نقش همسری و  4954كه المثل بود ضرب 6763مورد بررسی در این پژوهش شامل 

 فرهنگ عوام( و 4346)ذوالفقاری، المثلهای فارسی ضربدر نقش مادری پرداخته است و از دو منبع مهم مکتوب 

برای ترسیم انگارۀ فرهنگی زن در نقش دونی فرهنگی را نیز دربر داشتند، انتخاب شدند. ( كه دونه4346)امینی، 

ها و ها، طرحوارهقوله( م6547شده در زبانشناسی فرهنگی )شریفیان، مادر به كمک ابزار تحلیلی ارائههمسر و 

ی منتسب بندی ویژدیهادرفتند كه منتج به شناسایی و دستهاستعارههای فرهنگی مرتبط با زنان مورد مطالعه قرار 

 المثلهای فارسی شد. به زنان در ضرب

وفایی، عدم رازداری، فسادپذیری، وابستگی، مضمون منفی )همانند بی 41وهش، در پاسخ به پرسش اول پژ   

ایداری، بودن، ناپ اعتماد بودن، مایج غمتدبیری و ناتوانی، سلیطه بودن، غیرقابلالعقلی، بیپذیری، ناقصآسیب

ری، مهربانی، الگوی مضمون مثبت )همچون فداكا 1نشینی و ابزار تولیدمثل( برای دروه زنان و كالاشددی، خانه

در پاسخ به پرسش بخشی( برای دروه مادران در كل دادهها شناسایی شد. اخلاقی در خانواده و اجتماع، وحدت

مرتبط با مادر  آنها  ٪34,91دادهها مربوط به زن و   ٪49,44چنین مشخص شد كه دوم پژوهش، در بررسیها 

المثلهای مورد بررسی از دیدداه نمایی زنان در ضرباست. این تفاوت بیانگر برجستگی نقش همسری در باز

ایرانیهاست. در رابطه با فراوانی مضامین منفی در دروه اول و فراوانی مضامین مثبت در دروه دوم میتوان چنین 

ری دفتنه»مضمون منفی در زنها، بیشترین سهم مربوط به  41المثل در رابطه با ضرب 4954از كل نتیجه درفت كه 

كل  از( اختصای دارد؛ درحالیکه %4,43« )بودن غممایج »( و كمترین سهم به %46,43« )اعتماد بودنقابلو غیر

( و ٪36,3« )فداكاری»بیشترین سهم مربوط به  در دروه مادرانمضمون مثبت  1المثل در رابطه با ضرب 947

در جامعج مورد مطالعه عمدتاً  در مجموع، نقش مادری .( اختصای دارد٪49,4« )بخشیوحدت»كمترین سهم به 

المثلها میتوانند با مفهومسازیهای فرهنگی از رهگذر ضرب .با فداكاری، محبت و هدایت اخلاقی شناخته میشود

تقلیل بار ارزشی كنشها در جنسیت زنانه و تقلیل جایگاه طبقاتی برای زنان در خانه و جامعه جایگاه خای ایجاد 

اند و معناهای مازادی چون المثلها زنان اغلب با نگاه ارزشگذارانه بازنمایی شدهكنند. بر این اساس، در ضرب

ه ها افزودهای معنایی این واژهوفایی، لزوم ایثار و ... در جایگاه همسر و مادر نسبت به مرد و فرزند به همبستهبی

 د.  میشود و از زن هویتی زبانی ی اجتماعی مخدوشی در كلیشه جنسییتیش ساخته میشو

یافته در مورد ویژدیهای منتسب به زنان و جایگاه آنان )ازجمله این مطالعه همراستا با بیشتر  پژوهشهای انجام  

( است ولی مطالعه این ویژدیها از منظر زبانشناسی 4154؛ غیوری و اصلاحی، 4341الرعایا، شریفی و الیاسی، امین

ن به شمایی از دنیای ارتباطی توده مردم در بستر زبانی، فرهنگی، میتواند رویکردی مناسب برای دست یافت

المثلهای فارسی كمک كند. های معنایی و فرهنگی در ضربتری از لایهفرهنگی، اجتماعی باشد و به درک عمیق

قل و یا پژوهشهایی بصورت مست بینی میشود كه بتوان در سایر دویشهای ایرانی،برمبنای این رهیافت جدید پیش

 . داد قرار بررسی و بحث مورد فرهنگی شناسیزبامنظر  ازمیتوان اصطلاحات را نیز  ای، انجام شود ومقایسه

 

 مشاركت نویسندگان

ج استخراآزاد اسلامی واحد زنجان این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول راهنمایی رساله را بر عهده داشتهآقای دكتر بهزاد رهبر . شده است

ر پژوهشگران این مقاله دسركار خانم كیمیا كیان ور بعنوان مشاور و  دانشجو  آقای دكتر محمدرضا اروجیاند. بوده
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گر پژوهشهر سه ای مقاله حاصل تلاش و مشاركت اند. در نهایت تحلیل محتودردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی
آزاد اسلامی واحد زنجان  زبانشناسی همگانی دانشگاه رشتج دروه مدیر از را خود قدردانی و تشکر مراتب نویسنددان

 .مینمایند اعلام ادب(  )بهار فارسی نثر و نظم شناسیسبک وزین نشریه تحریریج هیأت اعضای و

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض  كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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